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سهميه بندي جنسيتي

ــور ما در يك دهه  آموزش عالى در كش
ــته مانند دهه قبل با حضور گسترده  گذش
ــل مواجه بوده و در  زنان براى ادامه تحصي
ــورهاى غرب آسيا در  واقع مانند همه كش
كشور ما، رشد زنان در بحث آموزش عالى 
به ويژه در سطح تحصيلات تكميلى، افزايش 
چشمگيرى داشته است. اين روند البته در 
ساير كشورهاى منطقه نيز حكايت از افزايش 
حضور زنان در سطوح بالاى آموزشى دارد 
ولى در كشور ما اتفاقى كه در سال هاى اخير 
ــهميه بندى هاى جنسيتى  افتاده اعمال س
ــه زنان در مقاطع مختلف آموزش عالى  علي
است. جالب است كه در سطوح تحصيلات 
تكميلى كه تعداد دانشجويان دختر كمتر 
از پسرهاست، كمتر دغدغه و نگرانى براى 
ــيتى براى ايجاد  ايجاد سهميه بندى جنس
ــود دارد ولى  ــادل بين زنان و مردان وج تع
ــطح كارشناسى شاهد سهميه بندى  در س
ــاد عدالت در  ــيتى تحت عنوان ايج جنس
دانشگاه ها بوديم كه دقيقا در جهت كاهش 
حضور دختران در دانشگاه ها صورت گرفته 
و اين روند همان طور كه گفتم خاص جامعه 
ــت و در برخى از كشورهاى منطقه  ما نيس

كم وبيش اين روند ها حاكم است. 
از سوى ديگر نگرش هايى درباره بحث 
تفكيك جنسيتى مطرح هست ولى به هر 
حال اين را مى توان به تغييراتى كه در يك 
جامعه سنتى اتفاق مى افتد نسبت داد. در 
چنين جوامعى به طور طبيعى جريان هاى 
ــنت گرا مانع تغييراتى هستند كه نظم  س
ــط اجتماعى را برهم بزنند،  موجود در رواب
ــان و مردان. از  ــژه در عرصه روابط زن به وي
ــى كه در جامعه ما به طور عمده زنان  آنجاي
ــتند، اين تصور وجود دارد  نقش ثانوى داش
كه زنان تحصيلكرده و زنان دانش آموخته و 
توانمند اين موازنه قدرت را دگرگون خواهند 
كرد و در نتيجه نظام رياستى خانواده كه بر 
ــت مرد بنا شده، دچار اضمحلال  پايه رياس
خواهد شد. در حالى كه بايد اين واقعيت را 
پذيرفت كه انتظارات و آگاهى هاى زنان در 
ــاى اخير تحت تاثير عوامل داخلى و  دهه ه
بيرونى انجام گرفته و در كشورهايى مانند 
ــور ما نياز به پاسخ دادن مناسب به اين  كش
انتظارات وجود دارد. اما متاسفانه همان گونه 
كه اشاره كردم در جوامعى مثل جامعه ما با 
تغيير در اين نقش ها و ساختارهاى سنتى، 
ــتيم  ــاهد مخالفت هاى جدى اى هس ما ش
ــهميه بندى به  ــتا نظام س و در همين راس
ــد تا زنان را از ارتقاى  ــكل مى كوش اين ش
ــى باز دارد و از طريق  موقعيت هاى اجتماع
ــزان دانش آموختگى زنان آنها را  كاهش مي
به حوزه خصوصى بازگرداند و به اين وسيله 
جامعه را از بخش اعظمى از توانمندى هاى 
ــت كه  ــروم كند. واقعيت اين اس خود مح
ــى به  ــه خودباورى لازم در دسترس زنان ب
ــى رسيده اند و به اين  سطوح بالاى آموزش
ــراى خود  ــاى زيادى را ب ــيله فرصت ه وس
ــت  ــم كرده اند. در نتيجه ضرورى اس فراه
ــب در اين  ــرمايه گذارى هاى مناس ــه س ك
ــورت گيرد.  ــوص از طرف دولت ها ص خص
ــد از توانمندى هاى  ــت كه باي طبيعى اس
ــور را  ــانى كش زنان كه نيمى از نيروى انس
تشكيل مى دهند، براى تحقق اهداف توسعه 
ــود چون برنامه هاى توسعه در  استفاده ش
ــر جهان بر ضرورت به كارگيرى اين  سراس
ــتعدادها تاكيد دارند.  از سوى ديگر در  اس
حال حاضر اين سوال مطرح مى شود كه به 
ــد حضور زنان در سطوح بالاى  نظر مى رس
ــلات تكميلى و  آموزش عالى مثل تحصي
ــبى براى فعليت يافتن  بالاتر، زمينه مناس
ــا مثلا درخصوص  ــت. ام اين استعدادهاس
ــهم مديريتى زنان در هيات هاى علمى  س
ــبت زنان و  ــرى نس ــا نابراب ــاكان ب ما كم
ــم. اما اين نكته البته خاص  مردان مواجهي
ــت، اما در حوزه آموزش  آموزش عالى نيس
ــور زنان تحصيلكرده و  عالى به دليل حض
دانش آموخته در حوزه هاى مختلف طبيعتا 

انتظارات هم بيشتر است. 

نگاه

از واقعيت تا رويا
1- در وهله نخست به نظرم 
ــش كه  ــه اين پرس ــخ ب پاس
ــيب اجتماعى  مهم ترين آس
در ايران چيست، نياز به آمار 
ــام و نيز تحليل هايى بر  و ارق
ــه  مبناى آنها دارد كه هميش
ــت. در اين خصوص اندك  تاريخ، كيميايى نادر در ايران زمين بوده و هس
ــت عموما آمارهايى رسمى اند كه وثوق آنها  آمارهايى هم كه موجود اس
در همه جاى جهان براى ارايه تحليل هاى اصيل جامعه شناختى محل 
ترديد است. مى گويم همه جاى جهان و به واقع منظورم همه جاى جهان 
ــت. براى نمونه، آمارهاى رسمى درخصوص تجاوز به عنف در كشور  اس
انگلستان در سال2007 حدود 15هزارو500 مورد اعلام شده است1، در 
حالى كه بنا بر پژوهش هاى مستقل اين رقم بالغ بر 85هزار مورد در اين 
سال مى شود2، يعنى تفاوتى شش برابرى! در چنين وضعيتى، با تكيه بر 
آمارهاى رسمى به واقع چه تحليل درخورى مى توان به دست داد؟ با اين 
وصف، وضع و روز ما و اوضاع آشفته آمارهاى رسمى مان كه ديگر روشن تر 

از خورشيد است. 
ــبت به درستى اصلِ  ــم بايد عرض كنم كه نس 2- اما اگر صادق باش
ــيب هاى اجتماعى در ايران  ــما كه ناظر بر اولويت بندى آس ــش ش پرس
ــت هم مشكوك هستم. بين خودمان بماند، اما مگر به واقع مى توان  اس
ــر مى توان گفت يكى از  ــيب هاى اجتماعى را اولويت بندى كرد؟ مگ آس
آسيب هاى اجتماعى مهم تر از سايرين است؟ جور ديگر بگويم. به نظرم 
پرسش شما از منظرى آسيب شناختى طرح شده است. يعنى شما گويى 
ــتقيم، در صدد جلب توجه به آسيب هاى  ــش، غيرمس با طرح اين پرس
ــتيد تا از اين طريق توجه سياستگذاران را براى  اجتماعى پراولويت هس
ــد. اما واقعيت اين  ــم آوردن امكانات لازم، براى حل آنها جلب كني فراه
ــت كه آسيب هاى اجتماعى شبكه اى تودرتو و به هم وابسته را شكل  اس
ــيب هاى اجتماعى  مى دهند. خودمان را گول نزنيم. بايد بپذيريم كه آس

علل اجتماعى دارند و بنابراين به ريشه هاى ساختارى مرتبط اند. به عبارتى 
ديگر، مواجهه با آسيب هاى اجتماعى نياز به مواجهه هاى ساختارى دارد و 
خلاصى از آسيبى اجتماعى مستلزم تغييرى ساختارى است. در غيراين 
صورت آسيب هاى اجتماعى به يكديگر تبديل خواهند شد و در بسيارى 
ــود. اعتياد و فقر و طلاق  موارد مقابله با يكى منجر به بروز ديگرى مى ش
ــا و قانون گريزى و جرم و فساد و خشونت و چه و چه،  و بيكارى و فحش
ارتباطى محكم با يكديگر دارند چراكه از قواعد ساختارى تثبيت شده در 
جامعه طى ساليان ناشى مى شوند. يكى ديگرى را ايجاد و تقويت مى كند 
ــكل مى دهند كه جز با تغييرات  ــن گردونه اى پايان ناپذير را ش و بنابراي
ساختارى خلاصى از آن ممكن نيست. اين تغييرات ساختارى، اما، بدون 
حضور و مشاركت «جامعه» ممكن نخواهد بود. جامعه اى كه مى رود تا به 

كل در دولت و بازار مستحيل شود.  
ــردم درخصوص  ــى كه ميان م ــار زمزمه هاي ــا در كن ــن روزه 3- اي
آسيب هاى اجتماعى در جريان است، شاهد تمايل دولتمردان براى انتشار 
آمار و اطلاعات رسمى در اين خصوص از تريبون هاى رسمى نيز هستيم؛ 
ــامانه بانك اطلاعات آسيب هاى اجتماعى3 در ماه هاى اخير  راه اندازى س
ــانه هاى عمومى هم اين روزها  ــت. رس يكى از گام ها در اين راه بوده اس
بى پرده تر به ارايه آمار آسيب هاى اجتماعى در ايران مى پردازند؛ امرى كه 
تا پيش از اين كمتر شاهدش بوديم. اينكه مصرف كنندگان مواد مخدر در 
كشور يك ميليون و 325هزار نفر هستند4، اينكه روزانه بيش از 11 نفر و 
ــالانه چهارهزار نفر در اثر سوءمصرف مواد مخدر در كشور مى ميرند،  س
اينكه سالانه 900 مورد پرونده تجاوز به عنف در ايران تشكيل مى شود كه 
60درصد از آنها مربوط به مردان و 40درصد مربوط به زنان است5، اينكه 
سالانه بين 60 تا 80ميليون ليتر مشروبات الكلى به كشور قاچاق مى شود6 
ــرقت در سال 1389 ثبت شده است7،  و اينكه بيش از 120هزار مورد س
ــت. با اين وصف، امروزه با ولعى هم از سوى مردم  برخى از اين آمارهاس
ــوى دولتمردان براى طرح آمار و ارقام و اطلاعات درخصوص  و هم از س
ــيب هاى اجتماعى مواجهيم. اما منشا اين دو را بايد متفاوت دانست.  آس
چنانكه گفته شد، اگر ميل به تغيير در وضع موجود را ريشه اين ولع در 
مردم بدانيم، دولتمردان اما در وهله نخست در توجيه اعمال خود است 
كه چنين در انتشار آمارهاى اين چنينى از هم سبقت مى گيرند. چنين 

مى شود كه واقعيت به سويى مى رود و روياى دولت به سويى ديگر. 
پى نوشت ها: 

1-http://www.unodc.org/documents/data-and-analy-
sis/statistics/crime/CTS12_Sexual_violence.xls
2-http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markeas-
ton/2008/07/rape_a_complex_crime.html
3-http://asibha.mcls.gov.ir/fa/home
4-http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/27033

5-روزنامه شرق ، شماره 1542 چهارشنبه،10 خرداد 1391
6-http://www.khabaronline.ir/detail/213567
7-http://asibha.mcls.gov.ir/fa/filepool/1459?redirect
page=2ffa2fstatistics2famarekeshvari
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صفحه 8 ماترياليسم تاريخى و جامعه شناسي كلان نگر

صفحه 9 نهادينه شدن عدالت و آزادي، سوخت وسوز ندارد

صفحه 10 خيزش آرام و نجيبانه زنان

دكتر زهرا شجاعى در زمان دولت اصلاحات، مشاور رييس جمهور و رييس مركز 
مشاركت زنان رياست جمهورى بوده است. وى همواره يكى از زنان فعال سياسى 
و اجتماعى كشـورمان بوده و فعاليت هاى فراوانى براى بهبود و ارتقاى وضعيت 
زنـان از طريق تهيه و تصويب قوانين و ايجاد تشـكل ها و گروه هاى حامى زنان 
انجام داده اسـت. با او درباره وضعيت كلى زنان در آموزش عالى در دوره پس از 
انقلاب، سياسـت ها و برنامه هاى آموزشـى در جهت ارتقاى سطح دانش زنان و 
همچنين طرح ها و برنامه هاى اجرا شده در دولت هاى نهم و دهم، پيامدها و تبعات 
اجراى طرح هايى چون تفكيك جنسيتى، بومى گزينى دختران، حذف برخى از 

رشته هاى آموزشى و... گفت وگويى انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد: 

  سطح آموزش عالى طبق چه شاخص هايى ارزيابى مى شود؟  �
در ابتدا بايد ببينيم هدف از آموزش عالى چيست. هدف اين است كه نيروى 
ــانى ماهر و توانمند بپرورانيم. بنابراين اگر برنامه ريزان و سياستگذاران براى  انس
ــه آموزش عالى  ــانى جامعه ب ــت بهتر جامعه و بهره مندى از نيروى انس مديري
مى پردازند بايد به پيامدها و آثار شيوه ارايه آموزش ها هم توجه كنند. در همين 
راستا امروزه شاخص هاى ويژه اى در سطح بين المللى براى آموزش عالى در نظر 
ــده كه اصطلاحا از آن با عنوان شاخص «كامكارى لگاتيوم» شناخته  گرفته ش
مى شود. بر اساس اين شاخص كه يك شاخص تركيبى است، 9 مولفه مختلف 
بنيان هاى اقتصادى، كارآفرينى و نوآورى، نهادهاى دموكراتيك، سلامت، ايمنى و 
امنيت، حكومت دارى، آزادى هاى فردى، سرمايه هاى اجتماعى و آموزش، بيانگر 
اين است كه سطح كامكارى افراد يك جامعه در چه رده اى قرار دارد. در تحقيقى 
كه به تازگى انجام شده ايران در بين 104كشور، رتبه 59 را داراست كه جايگاه 
متوسطى است و آن هم به دليل اين است كه مثلا ما در رتبه هاى ششم و هفتم با 
همين تركيبى كه ذكر شد وضعيت مناسبى در جهان نداريم. بنابراين اگر صحبت 
از سهم زنان در آموزش عالى مى كنيم بايد دقت كنيم كه با توجه به معيارهاى 
جهانى هدف بهره مندى از اين سرمايه هاى انسانى ماهر و آگاه در راستاى توسعه 

همه جانبه كشور است. 
ــور ما، در سال هاى بعد از انقلاب شاهد افزايش ورود زنان به مقاطع  در كش
ــف آموزش عالى بوديم. پس اگر به آمار و ارقام مراجعه كنيم مى بينيم كه  مختل
ــش سال به بالاى كشور  ــد سواد كل جمعيت ش ــال 1335 تا 1375، رش از س
ــال 1335، 15/4درصد، در سال 1355،  ــته ايم. اين آمار به ترتيب در س را داش
ــال 1375 به 79/5درصد  ــال 1365، 61/08درصد و در س ــد، در س 47/5درص
ــيده است و اين رقم طبق آخرين آمار سرشمارى كه سال 1390 ارايه شده  رس
ــاله ها صورت گرفته، حكايت از اين دارد كه 92/4درصد  و تنها بين 10 تا 49س
جمعيت كشور باسواد هستند. در مقطع آموزش عمومى نيز كه وارد مى شويم 
همين رشد را مشاهده مى كنيم. به نحوى كه طبق آمار، دختران واجب التعليم 
ــد زيادى داشته اند. برآيند اين  ــطح ابتدايى، راهنمايى و متوسطه رش چه در س
پيشرفت را در آموزش عالى هم مشاهده مى كنيم. يعنى اگر به تركيب جنسيتى 
دانشجويان در سال هاى متمادى نگاه كنيم مى بينيم در سال 1355، 68درصد 
دانشجويان ما پسر بودند و 32درصد دختر، در سال 1370، 72درصد پسر بودند 
ــال 1380، 51درصد پسر و 47درصد دخترند، يعنى  و 28درصد دختر و در س
ــال 1380 ما شاهد اين هستيم كه به تدريج اين فاصله جنسيتى در حال  از س
كم شدن است و در سال 1385 است كه با رشد 50درصدى دختران در مقابل 
49درصد پسران سير صعودى ورود دختران به دانشگاه ها روند سريع ترى به خود 
ــران غلبه مى كند و اين روند در سال  ــجو بر پس مى گيرد و تعداد دختران دانش
ــود. شما توجه داريد كه ما در گذشته آمارهايى داشتيم كه  90 هم تكرار مى ش
ــت، در حالى كه ورودى يك سال با  مثلا مى گفتند ورودى دختران 64درصد اس
تركيب جنسيتى كل دانشجويان متفاوت است. بنابراين به تدريج با افزايش ورود 
ــگاه ها ما شاهد افزايش ورود دانشجويان دختر به سطوح بالاى  دختران به دانش

آموزش عالى هستيم. 
  نكته اى كه به عنوان مبناى نظرى و نوع رويكرد برنامه ريزان و آموزشگران  �

به دختران مطرح شد مساله مهمى است، لطفا در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
ببينيد اين نكته از اين جهت مورد اهميت است كه نگرش افراد را پيرامون 
ــده اى مى گويند حضور  ــت كه ع نياز هاى زنان تبيين مى كند. يك زمانى هس
دختران در دانشگاه ها باعث مى شود آنها بعدا مادران خوبى براى فرزندانشان شوند 
و آنها را بهتر تربيت كنند، دقيقا در همين جاست كه از نظر آنها ضرورت اجراى 
طرح هايى مثل سهميه بندى جنسيتى، محدودكردن رشته هاى تحصيلى دختران 
و تفكيك جنسيتى بيشتر مى شود و حتى گاهى طى اظهار نظرهايى افزايش ورود 
دختران به دانشگاه ها را از بدبختى ها و مصيبت هاى جامعه بر مى شمردند و اين 
تاسف بار است كه افزايش سرمايه هاى انسانى از نوع دخترانه به  زعم عده اى عامل 

انحطاط تلقى شود. 
  عملكرد دولت هاى نهم و دهم را در اين خصوص چگونه ديديد؟  �

آنچه ما در طى دولت هاى نهم و دهم در ارتباط با بحث برابرى جنسيتى در 

دسترسى به آموزش عالى ديديم چندان قابل قبول نيست. اجراى طرح هايى مثل 
تفكيك جنسيتى، طرح بومى گزينى دانشجويان، طرح سهميه بندى جنسيتى 
دانشگاه ها، طرح ايجاد دانشگاه هاى تك جنسيتى، حذف رشته مطالعات زنان در 
برخى دانشگاه ها، حذف مراكز تحقيقاتى و پژوهشى مطالعات زنان در دانشگاه ها 
ــا تضعيف آنها، به كارگيرى اقدامات تحديد كننده به جاى اقدامات فرهنگى  و ي
ــگاه ها همه وهمه نمونه اى از اقداماتى بود كه  ــكلات فرهنگى دانش در حل مش
موجبات دلسردى، نيمى از جامعه را فراهم كرد و حتى در برخى موارد به بروز 

نابهنجارى هايى در آينده آموزشى ايران نيز منجر شد. 
  ريشه اين نابهنجارى ها را در كجا بايد جست وجو كرد؟  �

در همين سهميه بندى هاى جنسيتى! براى مثال وقتى كه براى دانشجويان 
برخى از رشته هاى پزشكى سهميه قرار داده مى شود و به سمتى مى رود كه طى 
آن تعداد پسران بيشتر از دختران باشد يعنى در اينجا ديگر ملاك، سطح علمى 
نيست. مثلا دخترى با رتبه 120 نمى تواند در فلان گرايش پزشكى وارد شود اما 
با استفاده از همين سهميه بندى ها پسرى با رتبه 700 در همان رشته و گرايش 
مورد نظر پذيرفته مى شود. در نظر داشته باشيد كه اين رشته با سلامت جامعه 
ــت عمومى آن سروكار دارد و با چنين رويكردى افرادى با سطح دانش  و بهداش
ــند و خروجى اين نظام آموزشى كه هدفش بايد  كمتر به رده هاى بالاتر مى رس
تربيت نيروى ماهر و متخصص در حوزه سلامت باشد مثبت نيست و درنتيجه 
ــت جامعه مى شود. بخش ديگر اين  ــلامت و بهداش موجب به خطرانداختن س
نابهنجارى ها را مى شود در به وجودآمدن فضاى يأس و نااميدى در ميان دختران 
ــت وجو كرد كه از تبعيض هاى جنسيتى ايجاد شده و شكاف هاى به  جوان جس

وجود آمده، ضربه مى خورند. 

ــاره كرديم به نوعى پيامدها و اثرات  هركدام از اين طرح هايى كه به آنها اش
نامطلوبى را در حوزه آموزش عالى گذاشته اند اما با اين حال همت و تلاش و عزم 
راسخ دختران ما در ورود به سطوح مختلف آموزش عالى باعث شده كه با كاهش 
ــجويان دختر مواجه نشويم و روندى كه به آن اشاره كردم به لحاظ كمى  دانش
كماكان سير صعودى دختران را نشان دهد. در واقع ما در تركيب، تنوع و توزيع 
رشته هاى آموزشى شاهد تحولاتى در دهه اخير بوده ايم كه از اين لحاظ بر شرايط 

آموزشى آنها تاثيرگذار بوده است. 
  چـرا بـا وجود اين تغييـر و تحولات با رشـد فزاينـده ورود دختران به  �

دانشگاه ها مواجهيم؟ 
آموزش عالى يك پروسه زمان بر است. اگر اين پروسه را به مثابه يك موج در 
نظر بگيريم، موج افزايش تعداد دانش آموزان در دوره دبيرستان منتقل مى شود به 
ليسانس، فوق ليسانس و دكترا! البته در حال حاضر هم هنوز در مقاطع تحصيلات 
تكميلى تعداد دختران كمتر از پسران است كه پيش بينى مى شود در سال هاى 
آتى شاهد حضور بيشتر دختران در مقاطع بالاتر هم باشيم تا به سطح مطلوب 

برابرى جنسيتى در امر آموزش دست يابيم. 
  افـرادى كه معتقد به طرح هايى مثل جداسـازى جنسـيتى و سـاخت  �

دانشـگاه هايى ويژه زنان هستند بر اين باورند كه محيط دانشگاه و اختلاط 
زنـان و مردان منجر به بروز نابهنجارى هاى عرفى مى شـود كه بر مبناى آن 
ارزش هاى جامعه زير سوال مى رود، شما اين گفته را چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
در دوره اى كه امثال من به دانشگاه مى رفتيم، يعنى سال هاى قبل از انقلاب 
دانشگاه رفتن براى دختران نه تنها ارزش محسوب نمى شد بلكه به نوعى ضدارزش 
تلقى مى شد. چون فرهنگ عمومى با فرهنگ حاكم در تناقض شديد قرار داشت 
و دانشگاه محيط امنى براى برخى از دانشجويان محسوب نمى شد. اما تلاش هاى 
زيادى كه توسط علماى روشن بين در اين باره انجام گرفت، باعث شد كه زمينه 
ــگاه ها فراهم شود. اقداماتى  ــجويان مسلمان و متدين در دانش براى ورود دانش
مثل تاسيس انجمن هاى اسلامى دانشجويان، ارتباط حوزه و دانشگاه و بالعكس 
ــل عمده ما در افزايش  ــا بود. اما بعد از انقلاب به چند دلي ــل اين تلاش ه حاص
ــطوح مختلف آموزش عالى پيشرفت  دانش آموختگى دختران و ورود آنها به س
ــد آگاهى عمومى خانواده ها (در هر دو سطح شهر و روستا)،  ــتيم. اول، رش داش
دوم توسعه زيرساخت هاى آموزشى كشور به عنوان مقدمه ورود به آموزش عالى، 
سوم معرفى زنان نمونه و ارايه الگوهاى جديد از زن مسلمان كه قطعا در نگرش 
ــت. چهارم، كاهش فاصله  خانواده ها و نوع نگاه جامعه به زنان تاثيرگذار بوده اس

شهر و روستا (قبل از انقلاب 30درصد جامعه شهرى بود و70درصد روستايى و 
حالا اين رقم بالعكس شده) و پنجم، تقويت باور عمومى دختران و تلاش براى 
ــب هويت اجتماعى بهتر متناسب با جايگاه تحصيلى شان از جمله مواردى  كس

است كه باعث رشد دانش آموختگى درسال هاى پس از انقلاب شده است. 
  اما اين رشد كمى به زعم مسوولان تبعات و پيامدهايى هم داشته؟  �

ــگاه تحت عنوان دو رويكرد مطرح مى شود.  پيامدهاى ورود دختران به دانش
ــى آن را فرصت و عده اى تهديد قلمداد مى كنند. در واقع روش برخورد ما  برخ
ــت كه به هريك از اين دو رويكرد جهت مى دهد و مى تواند از  با اين پديده اس
آن فرصت يا تهديد بسازد. اگر نگاه سياستگذاران و برنامه ريزان اين باشد كه ما 
از زنان به عنوان سرمايه هاى انسانى و افراد متخصص در فرآيند توسعه استفاده 
كنيم بالطبع اين يك فرصت است، ولى اگر بى توجه باشيم و نيروى متخصص 
و تحصيلكرده را در فرآيند توسعه تلف كنيم قطعا پيامدهايى به دنبال دارد كه 

فرصت ها را به تهديد تبديل مى كند. 
  چه پيامدهايى؟  �

پيامدها هم مثبت هستند و هم منفى! از ميان پيامدهاى منفى مى توان به 
بالارفتن سن ازدواج در دختران و كاهش انگيزه براى تشكيل خانواده و در موارد 
ــر تحصيلكرده آنها اشاره كرد.  ديگر فاصله بين ازدواج و فرزندآورى در ميان قش
ــتاوردهايى چون: افزايش سرمايه انسانى  اما پيامدهاى مثبت را مى توان در دس
ــران و در نتيجه تغيير در مطالبات آنها از  ــطح آگاهى دخت كارآمد، بالارفتن س
ــالم تر نسل آينده و همچنين زدودن شبهات غلط در  جامعه و دولت، تربيت س
مورد اسلام درباره حقوق و آزادى و مشاركت اجتماعى زنان و ارايه چهره موجه تر 

در عرصه هاى بين المللى جست وجو كرد. 
رشد دانش آموختگى زنان تاثير ويژه اى بر كل نظام آموزشى دارد. به اين معنا 
ــته باشيم در دبيرستان ها و مراكز  كه اگر دانش آموخته زن به ميزان زيادى داش
ــغول به كار مى شوند و در واقع نيروى جديدى كه وارد بازار كارى  فرهنگى مش
مى شود تركيبش به لحاظ جمعيتى و جنسيتى فرق مى كند. نتايج يك تحقيق 
در دوره اصلاحات نشان مى داد كه در سال 90 عرضه نيروى كار زن و مرد با هم 
مساوى مى شود و من فكر مى كنم اين اتفاق افتاده يعنى نسبت متقاضيان زن و 

مرد براى كار با هم مساوى شده است. 
  به نظر شما نگاهى كه در دولت هاى نهم و دهم به مسايل زنان بوده، همراه  �

با فرصت بوده يا تحديد؟ 
ــور نبود. به همين دليل  ــفانه رويكردش فرصت مح دولت نهم و دهم متاس
اقداماتى انجام دادند كه فكر مى كردند با اجراى آنها مى توانند جلوى تهديدهاى 
ــران در  ــى را بگيرند. گفتن حرف هايى مثل اينكه حضور دختران و پس احتمال
ــاد به بار مى آورد به باور من بسيار سطحى است و  ــگاه ها فس كنار هم در دانش
اينگونه اقدامات را چندان در راستاى معيارهاى سال هاى اول انقلاب نمى بينم. 
همه كسانى كه علاقه مند و پيرو امام هستند يادشان هست كه در اوايل انقلاب 
ماجراى پرده كشيدن و جداسازى فضاى آموزشى در دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مطرح شد و حتى يكى، دو روز هم اجرا شد، وقتى خبر به حضرت امام رسيد، 
ــان معمولا مستقيما وارد قضايا نمى شدند، اما در اين مورد دستور  با اينكه ايش
مستقيم دادند كه سريعا طرح را منحل كنند. مى بينيد كه در آن دوره كه اوج اين 
نوع طرز فكرها بود امام اجازه چنين كارى را ندادند، ولى متاسفانه بعد از گذشت 
ــال ها امروز مى بينيم كه عده اى دوباره تلاش مى كنند اجراى اينگونه طرح ها  س
را ممكن سازند. غافل از اينكه اجراى طرح هايى از اين دست هزينه اجتماعى و 
اقتصادى را به كشور تحميل مى كند. اگر قرار است فسادى در جايى اتفاق بيفتد 
به نظر مى رسد در ساير فضاهاى عمومى بسترش فراهم تر باشد تا در كلاس درس 
و دانشگاه كه كاركردش بر مبناى نظارت رسمى است. دانشگاه يك محيط سالم 
و در عين حال رو به رشد براى تنظيم روابط زنان و مردان است، بنابراين اگر اين 
آمادگى و آموزش در طى دوره تحصيل به افراد داده نشود، خود به خود به مصداق 
حديث «الانسان حريص على ما منع» انسان به آنچه از آن منع شده حريص تر 
مى شود، اثرات و نابهنجارى هاى جامعه را بيشتر مشاهده مى كنيم. تجربه من از 
استادى در دانشگاه هاى الزهرا كه تك جنسيتى است و دانشگاه تهران كه مختلط 
است نشان داد كه تفاوت هاى عمده اى در برخورد و شخصيت دانشجويان اين دو 

دانشگاه نسبت به روابط بين زنان و مردان وجود دارد. 
  ادامه اين روند را چطور ارزيابى مى كنيد؟  �

قطعا اين تصميمات قابليت تداوم ندارد. چون روى هيچ يك از اين طرح ها كار 
كارشناسى نشده و منطق قابل دفاعى پشت اين تصميمات نيست قطعا چندان 
ادامه پيدا نخواهد كرد، چنانكه همين بحث تفكيك جنسيتى را همه دانشگاه ها 
نتوانستند اعمال كنند. اما اجازه بدهيد يك نكته كليدى را در مورد تبعات اين 
طرح ها بيان كنم و آن اينكه جذب نيروى انسانى در آموزش عالى با اين روند بر 
اساس شايسته سالارى نخواهد بود. چون شاخص توانمندى افراد با توجه به اين 
طرح ها بر اساس جنسيت است و نه توانايى هاى علمى و تخصصى. در نتيجه بايد 

منتظر باشيم كه تبعات آن در آينده گريبانگير جامعه شود.
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روايت زهرا شجاعى از كارنامه دولت هاي نهم و دهم در حوزه آموزش زنان 

رويكرد تحديدمحور در مقابل فرصت محور

آنچه ما در طى دولت هاى نهم و دهم در ارتباط با بحث برابرى جنسيتى 
در دسترسى به آموزش عالى ديديم چندان قابل قبول نيست. اجراى 

طرح هايى مثل تفكيك جنسيتى، طرح بومى گزينى دانشجويان، 
طرح سهميه بندى جنسيتى دانشگاه ها، طرح ايجاد دانشگاه هاى 

تك جنسيتى، حذف رشته مطالعات زنان در برخى دانشگاه ها باعث شد 
تصميم گيري ها در حوزه آموزش زنان با نگاه سليقه اي صورت گيرد
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